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 فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی
   17-28صفحات: /  1402سال دوم/ شماره مسلسل سوم/ تابستان 

  

  تحلیل گفتمان انتقادي شازده احتجاب
 

  2، منصور طبیعی*1علی مظفري
  شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه شیرازجامعهدانشجو دکترا1

  اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز شناسی، دانشکده علومجامعهاستادیار 2
  

  30/5/1402تاریخ پذیرش:  ؛ 6/4/1402تاریخ دریافت: 
  چکیده

ن در ذه هر کدام طرحی را مبتلا کرده بود، ایران جامعۀکه  هاییفتو فهم آایرانی براي دریافت موقف تاریخی خویش  روشنفکران
 ،از چنین طرحی است که گلشیري ،روشنفکراناین  ازجملۀ. کردندعریف میت را روشنفکري کاريِخویش ،بر مبناي آن ، وداشـتند

گرفتن از ایم با بهرهاست. در این مقاله کوشیده میان آوردهسـخن به  »شـازده احتجاب«رمان مشـهور  در و نهان، چند پوشـیدهره
دهیم که  یابیم و سـپس نشان تگلشـیري دسـ مسـتتر در کار تاریخیِنخسـت به گفتمان  ،فرکلاف روش تحلیل گفتمان انتقاديِ

ضرورت  فکري گلشیري هايِریشهز ا پرسش دراست. پیدا کردن این مفروضات، بر چه مفروضاتی بنا شده نویسنده، مطلوبِ گفتمانِ
به از سویی  گلشیري، ۀهاي اندیشمایهایم که بنچنین بازنمودههم ایم.پرداخته هاآندر قسـمت آخر مقاله، به  که؛ مفروضـاتی دارد

گذشته  او است. ۀي دیگر نمود تحولات اجتماعی زماناز سو گردد وبازمی اندیشگانی او-شـدن مسیر سیاسیدیگرگونتبار فکري و 
 به ،است که در این نگاه وجود داشته را اي تناقضاتپاره ،تفسیري و تبیینی توصیفی، رفت میان سـه سطحِ و ددر آم ،از این موارد

  .ایمهکشیدتصویر
  

  ایران روشنفکريشازده احتجاب، هوشنگ گلشیري، تحلیل گفتمان انتقادي، فرکلاف،  :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
 ایران يِااندیشه و بیم فردو  مان بود با حیرت نخبگان سیاسیأقاجار تو ةایران با جهان جدید در اواسـط دور مواجهۀ  

هایی از سرزمین خویش به روسیه و باختن بخش در شکست هاآن. داشتند به این سرزمین تعلق خاطربراي کسـانی که 
هاي مجهز به دانش و با دشــمن ندارد که آن دیگر یارايِ ،این ســرزمین هنِم کُابودند که نظها، دریافتهرغم مجاهدتعلی

ـــاسو  خویش جامعۀ ماندگیِعقب با آگاهی ازاین گروه،  .آوردي کند، همافزارهاي جدید  ،درماندگی تاریخی نوعی احس
 زنندکار  بهجدید در ســاحت ســیاســت  تمهیدات و ی حاصــل کنندآگاه غرب آن دیدند که از کنه تحولات چاره را در

ــخ به این نیازاز اقدام .)137-138: 1385طباطبایی، ( هایی به فرنگ براي آموختن اعزام گروه ،عاجل هاي مهم براي پاس
ـــپس ت ،پیداتازه و علومفنون  ـــیس دارالفنونأو س ـــال  س ـــطِ ه ق 1268در ربیع الاول س  هاي نوین بوددانش براي بس

با تحصـیل در کشورهاي اروپایی  به ایجاد گروهی از افراد کمک کرد کهر . گام نهادن در این مسـی)9: 1379مجتهدي، (
 ایران را که از قافله علم و پیشرفت عقب مانده بود، به مسیر توانندو می سندشناغرب را میکه  بودند رسـیده ه این باورب

غرب در ذهن پرداختند و به تناسب  هر کدام روایتی از پیشرفتِکرده در فرنگ، بازگردانند. افراد تحصیل صـواب و مدرن
قرار تفســیرهاي این عده  يِتاریخ ایران، موضـوعی بود که دســتمایه .آوردندرويمانده عقب ایرانِ شــناســیبه آسـیبآن 

: 1395طرقی، (توکلی زد سـامان و آرایشـی خاص دستگذشـته در  به بازآراییِ ی از این جرگه،فرد یا گروه و هر گرفت

                                                             
   alimozafarisirjani@gmail.com نویسنده مسئول:*
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هاي ایران، در مقایسه با غربی که در ها و ضـعفتقوّکه  کردندچنان روایت می را تاریخ شـاندر تألیفات هاآن. )11-10
  .آید فراچنگ ایران از این رهگذر هايِ فردايطرح هن تصویر کرده بودند، عیان شود وذ

، هاها، کتاببسط آراي این افراد در روزنامه و -کرد نهادي مهم صاحبکه این گروه را  -سـیس دانشگاه در ایرانأت با  
 .روشنفکرانیعنی  اب شد؛خانت هاآن نامی واحد براي ،سـیاسـی در مباحث هاآن يِشـتابان و گسـترده حضـور چنینهم

از منظرهایی  ؛دندشهاي متفاوت تقسیم می، به دستهمندي از نامی واحدبهرهرغم یا منورالفکران ایرانی علی روشـنفکران
وطنان ها را شفاهی و کتبی به گوش همورزيو حاصـل این اندیشه ردندکمی به تاریخ و فرهنگ ایران نگاه بس گوناگون

هاي میان ها و تفاوتو جســتن مشــابهت هاآنآراي  ۀبراي مطالع رو،ایناز .)1392ناطقی و توفیق، ( رســاندندخویش می
هایی است که به ویژه رمان ادبی آثارها، سزایی دارد. از جمله این نوشتهاند، اهمیت بهکه فراهم آورده هایینوشـته، هاآن
هاي کرد، فرمل بر آن سنگینی میرسَو مُ عنثر مسجعروضـی و  شـعرِ يِاي که سـایهدر جامعهباقی مانده اسـت.  هاآناز 

ــتند. با نســلگرفتند که چندان قرابتی میها بهرهجدید از راه رســیده بودند و عالمانی از این فرم هاي پیش از خود نداش
  . )1392فرخ نیا و بوریازاده، ( رمان بود هاآن ها و شاید تاثیرگذارترینیکی از این فرم

ــی و تکنیککه زیبایی -ها خارج از چارچوب نقد ادبیاین رمان مطالعهبا توان بنابراین می   ــناس آن  محورِ مباحث ،ش
راهی جست. در این مقاله هوشنگ گلشیري را  ،هاآنحاکم بر سخن  نظمِ بهو برد پی روشـنفکرانيِ هابه دغدغه -اسـت

ــتانِ ۀایم تا از خلال مطالعگزیدهرب ــازده احتجاب« بلندِ داس ــر ایران و نام قدر دیده اثرکه  »ش ــتبردار ادبیات معاص ، اس
ــنفکراننســلی از  نمایندةگلشــیري به عنوان بیابیم  ــیاســت نظر انداخته روش . اســتایران چگونه به تاریخ، فرهنگ و س

است و چه نقشی گرفتهقرار او اي بر دوشچه وظیفه ؛آرایی کجاستدر این تاریخ فکرروشـنهمچنین دریابیم که جایگاه 
  رود.اجتماعی از او انتظار می-در ساحت سیاسی

  
  شناسیروش
ایم که در کردهایم. کوششبرده هایی بهرهاین اثر از روش تحلیل گفتمان انتقادي فرکلاف با جرح و تعدیل ۀدر مطالع  

فرکلاف، ( دکار داروبزنیم. سطح توصیفی که بیشتر با زبان اثر و نظم صوري آن سردست این داستان ۀسه سطح به مطالع
 و)؛ 53: 1379فرکلاف، (رساند سطح تفسیري که به بازنمایی گفتمان بر بستر دانش مشترك یاري می ؛)121: 1379

 .)214: 1379فرکلاف، ( قدرت است سازوکارهاي سیاسی و اجتماعی و مناسبات اثر با واقعیت جويِسطح تبیینی که پی
برداریم  پرده این سرزمین ماندگیعلت عقبو  به تاریخ، فرد ایرانینگاه  هاي گلشیري درمفروضات و ناگفتهخواهیم از می

ح فعلی سط ۀدر مقال. استسوق داده خاص از تاریخ ایران را به روایتیاو چگونه  گلشیري دهیم که تبار فکريِ و نشان
اند تا نخست سیماي گفتمان اثر به دست آید، سپس به سطح تبیینی گرفتهرسطح تفسیري در کنار یکدیگر قرا توصیفی و

ایم تا توضیحی از چرایی اثر پرداخته شدنِنوشته ۀاجتماعی زمان-هاي سیاسیگفتمان با واقعیتو ربط و نسبت این 
آورد به بیان دیگر، اتخاذ روش تحلیل گفتمان انتقادي، این امکان را فراهم می گیري چنین گفتمانی به دست دهیم.شکل

پنهان در متن  و هنجارهاي ایدئولوژیکِ )8: 1379فرکلاف، ( زبانی نظر اندازیمکه هم به عوامل زبانی و هم به عوامل برون
  .)50: 1379فرکلاف، ( را آشکار و ایدئولوژي متن را به نحوي شفاف عرضه کنیم

  
  پژوهش ۀپیشین

ــازده احتجاب  ةدربار   ــیري و ش ــتهگلش ــت. عمد هاينوش ــترس اس ــیاري در دس ــاس ها، اثر را براین تحقیق ةبس اس
توجه  پردازي و نثر گلشیريبه تکنیک روایت، شـگردهاي شخصیت هاآناند که در شـناسـانه بازخواندههاي زیبایینظریه
بالا را  هاي روانکاوانه دستِاند، تحقیقتحلیل یا نقد اثر بهره برده از علوم انسانی برايهاي که . از میان تحقیقاسـتشـده

ـــنایی چونافراد نام هاياز نظریه اغلـب کـهدارنـد  ـــیر این اثر بهره برده آش آفرین، ( اندفروید، یونگ و لاکان براي تفس
جا که این تحقیق، به وجوه اجتماعی و . از آن)1391ي، دیزخواستی و مولو؛ 1398یی، رضـایی، و اکبري، اکبربالا؛ 1388
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شناسی یا تاریخ و سیاست محققانی نیاز است که از منظر جامعه پژوهش به گفتگو با بردِبراي پیش تاریخی اثر نظر دارد،
اند و در گفتمان زنانه را مدنظر داشــته پردازيِنقش زن و نقشِ ،این دســته پژوهشــگرانِ ترِبیش ؛اندبه این اثر پرداخته

ــیده ــیح اثر کوش ــاء تأکیداند با توض ــم آورندمایه ،بر نقش فخرالنس ــور اثرگذار زن در این اثر را پیش چش  هایی از حض

   .)1401ی پور هفشجانی، ول؛ 1393ی عرب و بهمنی مطلق، نجف؛ 1400ی و شوهانی، ملک؛ 1389زاده، عادل(
به  ؛انددادهرقرا زدگیغرب، نویسندگان شازده احتجاب را ذیل گفتمان شناسانهبا رویکرد جامعه در یکی از مقالات  

بات از مناس غاست که فار زدگیغرب شده در گفتمانتصویر متعهدِ روشنفکرِ ،داستان گلشیري فخرالنساءِ هاآن ةعقید
 ،زدگیغربدر باب  را اگر مفروض نویسندگان. )1386اباذري و بهیان، ( کندمینمایندگی بحرانی روانشناختی را  ،اجتماعی

رت نشانی از این حس یابیمدر می داستان شازده احتجاب با بررسی، بپذیریم ایران، برگذشتۀکه عبارت است از حسرت 
در  زدگیغرببنابراین بحث از حضور  کند.داستان خود را متجلی می جايِگذشته است که در جاي سختِ نیست و نقدِ

  این داستان، چندان وجاهتی ندارد.
اند تا اشارات اثر به افراد تاریخی و سازوکار قدرت را نویسندگانی دیگر با تکیه بر تحلیل انتقادي گفتمان کوشیده   

انتقادي اثر که  شان نه تحلیلِشناسانهادعاي روشرغم علی هاآن. اما رهیافت )1388نژاد، پور و غلامیصابر( تحلیل کنند
اثر را از منظري  ةخواهیم گفتمان نویسنددر این مقاله مییابیم. آن نمیر د ردپایی از نقد گفتمان تفسیر آن بوده است و

قدي است ن هاز این حیث، این مقالبرجسته کنیم.  را روشنفکرانتقادي واکاوي کنیم و چندوچون نگاه او به تاریخ و نقش 
  گلشیري به تاریخ. يِبر نگاه نقادانه

  
  خلاصه شازده احتجاب

سیماي جد، پدربزرگ و  ،هاآنکه در  شودمیتشکیل اي قاجاري شاهزاده ةن شازده احتجاب از خاطرات پراکندداستا  
هاي آبا و زمین بیشتر. شازده که نسل چهارم این خاندان است آوردبه یاد می را هاآن ۀاعمال سرکوبگران و پدر خویش

اي هثافزون بر میرابا او نشانی نیست.  ،فروخته است و دیگر از هیبت پدران ، و وسایل گران قیمتِ موروثی رااجدادي
ش را با همان زهمسرش فخرالنساء و فخري کنی ي خویش،است و در خانه نیاکانشاستبدادي  خويِ  مادي، شازده وارث

آورد میراداي فخرالنسائی را د ،بر است و به خواست شاهزادهکند. در این میان فخري فرمانسرکوب می ي،اجداد يشیوه
 دهزمی تن شازدههاي از فرمان ،منقاد نبودهدانیم که او میداستان  در خصوص فخرالنساء بنا بهکه، حال آن که مرده است.

احتجاب در این  ة. شازده استدرکر زدن و انتقاد نگاه میخَسْنیاکان شاهزاده با تَ کارانۀجنایتکه به تاریخ  او بودهو هم 
آگاه شده  -که خبرآور مرگ است-داستان فردي است عقیم و در حال احتضار که از مرگ خویش به سبب دیدار با مراد 

  آورد. مییادبه در لحظات پایانی عمر خویش تصویرهاي مبهمی هستند که او ،هاي پراکندهاست و این روایت
  

  سطح توصیفی و تبیینی
که لحظات پیش از  شخصی است، نامنسجمِ هايِواگویه گرِروایت در نگاه اول داستان، :زنده تاریخِ بحران و فراخواندنِ

ال تکنیک سی .روح و روان او را مُسخََر کرده است،درباره گذشتهند و بریدن از دنیاي بیرون و تردید گذرامی سر مرگ را از
 است درآمده ،خدمت بازخوانی تاریخ اجداد شازده بهبرد، نزدیک و اکنون می ۀهاي دور، گذشتذهن که ما را به گذشته

است تا به و امروز را از میان برداشته هاي دورمیان گذشتهز مر ،. نویسنده با این تکنیک)1388حسن لی و قلاوندي، (
چون میراثی  است و زنده کهبل ؛مناسبت با اکنون نیستبی جان و متنیمخاطب این حس را القا کند که تاریخ کالبدي بی

 ةدهندکه نشانهایی با خود دارند که بیشتر از آنهاي اصلی داستان نیز نامشود. شخصیتبر دوش زندگان حمل می
 بزرگ، شازده احتجاب، فخرالنساء و فخري ةجد بزرگ، شازداشاره دارد.  هاآنهاي اجتماعی باشد، به جایگاه هاآنفردیت 

 ،روایننظر است. ازشان مداجتماعیمهم باشد، تاریخ شانفردیت کهبخشی از تاریخ هستند و بیش از آن هر کدام راويِ
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و  کنندمختلف حمل می آن را به انحاءِ ،روییم که افرادهتوان گفت در داستان گلشیري با تاریخی اجتماعی و زنده روبمی
  .شوندبه اسمی خوانده میفرافردي،  شان با این تاریخِهر کدام به اقتضاي نسبت

حضور  .باشد شازدهچیزي نیست که خوشایند  خاطرات اجداد، یادآوري  :، وجه عینی و ذهنی آنتاریخ بحرانی شده
خاطر خودش و فخرالنساء باید کاري گوید به . او میتاریخ و نیازمند بازخوانیِ که او را دچار بحران کرده است فخرالنساء

 . )16: 1384گلشیري، ( ها چه چیز پنهان شده استلاي سطور کتابههاي قدیمی و لابروشن عکسند و بیابد در سایهبک
را مجبور کرده است تا خود را در  قاجار زاده، این هاي نیاکان شازدهعینکی و مطلع از اعمال و اندیشه فخرالنساء زن

: 1384گلشیري، (با او نشانی نیست »جبروت اجداد«هاي پیش از خود ببیند و دریابد که دیگر از مقایسه با نسل
شازده و  ستاروز از قدرت شاهزادگان قاجار کاسته شدهبهکه روز کند، آشکار مییتاریخ هايفخرالنساء با نقل روایت.)14

رایی سیر قهق ،تاریخگذر ایام و در مسیر  به سبب این دودمان، ،حقیقتدر .خواهد بوداین قدرت استبدادي  ةنمایند آخرینِ
 بنا به روایت. پایدنمیکه این سلسله دیگر هستند گواه آن  ،مشرف بودن او به مرگ عقیم بودن شازده و ود انپیموده

 که پدر شازده گريگیري از نظامیکناره است، و موروثی بودههاي داستان، از دست رفتن ثروت که نتیجه هدر دادن زمین
 با این حال، .)37و  75: 1384گلشیري، ( قرار داده است جایگاهی متزلزل شازده را در  به آن سبب صاحب اقتدار بوده، 

اند. فخرالنساء بیند که پدران او داشتهچنان در جایگاهی میزند و خود را هممی باز شازده از پذیرش این واقعیت سر
بنابراین تاریخ دو  کند.میآن او را مجبور به پذیرش  دهد ومی رفردي است که حقیقت تاریخ را پیش چشم شازده قرا

دارد. او باید این وجه عینی را با وجه روجه دارد، وجه عینی و وجهی ذهنی و اتصال این دو امر بر دوش فخرالنساء قرا
  کند. ذهنی شازده یکی کند و چنین کوششی از جانب او، شازده را دچار بحرانی عمیق می

، گزینیم؛ زیرا این فرمفرمی است که براي نوشتن برمی ،یکی از تجلیات ایدئولوژي :ذیل مفهوم استبدادتاریخ  توضیح
 ،براي روایت تاریخ و تکنیک سیال ذهن انتخاب فرم رمان. )25: 1379فرکلاف، ( طلبداقتضائاتی دارد و هنجارهایی را می

و معلولی و بیرون تواند تاریخ را به شکلی خطی و در نسبت علت او دیگر نمی ؛کندبر نویسنده تحمیل می ،خاصالزاماتی 
سپارد. گلشیري براي ترسیم چنین ها روایت کند. از این رو تاریخ عینی جاي خویش را به تاریخ ذهنی میاز شخصیت

 ، درگذشتگان ذهنیت هم؛آنهایی از تاریخ بزند که ذهنیت گذشتگان را نشان دهدبریده روایتی باید دست به گزینشِ 
و خلوتی  سراحرماجداد شازده با زیردستان، زنان  ۀها به زعم گلشیري، مواجهموقعیت گونهشده و عریان. ایناغراق یشکل

برادر، گردن  گورکردن فرزندان و همسرِها، کشتن مادر و برادر، زنده بهکردن انساناند. گچاست که با نزدیکان خود داشته
، در بند کردن مخالفان و تعامل شازده سراحرمها با سلاح در خیابان، داغ کردن زنان تقصیر و کشتار آدمزدن کودك بی

تاریخ  ةگلشیري قضاوتی کلی دربارها، در این روایت اند.با فخري و فخرالنساء براي پاسخ به چنین نیازي انتخاب شده
. )36: 1380همراه با شازده احتجاب، ( دهدساله را ذیل استبداد توضیح می 2500کند و این تاریخ به زعم او ابراز می

د. به بیان ندهد انجام میننیست و هر چه خواه هاآنکه بندي بر دست  شوندتصویر می شکلی از استبداد و مستبدانی
به دست داده، که در آن  هاآن ةی همت کرده است و تصویري از سیطرگلشیري در این داستان به نقد تبار شاه دیگر،

  سرکوب زیردستان اصلی است تغییر ناپذیر. 
نقدي است بر  جويِتحلیل گفتمان انتقادي پی :فکرو توضیح نقش روشن نقد گلشیري بر استبداد انتقاديتحلیل 

 ۀتوانند دستمایخود میاند که دیگر حضور یافته اتیمنتقدانه، چگونه مفروض ۀخواهد نشان دهد در این نوشت؛ میاثراین 
 ةنددر این اثر فخرالنساء را نمای اگرتحلیل انتقادي رمان گلشیري نقدي است بر نقد گلشیري.  ،نقد قرار گیرند. پس

در سطح هاي حاضر در دیدگاه او دست یابیم. نقد او و تناقض ةگاه باید به شیودیدگاه مطلوب نویسنده در نظر آوریم، آن
جاي  -هاي قدرت استبدادينشانه-از دیگران هاآن ةهاي تحقیرکننداستنطاقو  اجداد شازده ۀهاي آمرانجمله ،تحلیل متن

. او با تمسخر شازده، )10-11: 1384گلشیري، ( رالنساء براي شازده راه انداخته استخاند که فداده یخود را به استنطاق
که وجه کاربردي ایدئولوژي  ،دهینوبتهاي او، منطقی واژگونه را پدید آورده است. ندادن به فرمانتنو  او ۀگذشت انتقاد از

صورتی که شازده و اجداد او در آن حکم  ؛، در این داستان دو صورت دارد)34: 1379فرکلاف،  (در نظریه فرکلاف است
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و صورتی دیگر که در نسبت فخرالنساء با شازده عیان است و این فخرالنساء  ؛دهندي سخن میکنند و به افراد اجازهمی
  . )12: 1384گلشیري، (  پرسد، پاسخ گویدکند که سخن بگوید و آنچه را که فخرالنساء میاست که شازده را مجبور می

هاي شراف فخرالنساء به تاریخ خاندان شازده، قدرت فائق شازده را از میان برده است. او که در صحنهدر این نظم، اِ   
دست گیرد و آمریت خود را بازتولید کند. شازده کلام را به ۀدهد که شازده رشتکتاب به دست دارد، اجازه نمی ،مختلف

او ناتوان  ،حجاب باشد و چون پرده از تاریخ برگرفته شود ماند که درر میچنان که از نامش پیداست مادامی شازده و آمِ
خود  ،قدرت شاهی است. به این تعبیر ةبرندمیان گاهی از تاریخ ازیابیم که آمیرپس داز حفظ جایگاه خویشتن است. 

 داستان ةنقش نویسند چنان کههم هاي موحش از اقدامات نیاکان شازده، چنین کارکردي دارد.کتاب نیز با توصیف صحنه
و به کردار او  بخشدرا معنا می فکرروشنکه حیات  رسالتی ،ن؛ در حقیقتنیز خوانش تاریخ است و به صحنه آوردن آ

خود در موقعیت  ،نویس. رماناندداشته حضور، به تصویر درآوردن تاریخ و مظالمی است که در آن دهداهمیتی سیاسی می
 داريِ هایش است. او با نوشتن کتاب، نقش شازده در پنهان نگاهبا این تفاوت که او قادر به نشر اندیشه ،فخرالنساء قرار دارد

رساند و کند و پیام اضمحلال این قدرت را به گوش دیگران میها را خنثی میخاطرات اجداد خویش و سوزاندن کتاب
  کند. ریع میصتباهی این نظم را ت

کند، گویی او پذیرفته است که تباري داشته نمی دفاعگذشتگانش  ۀف فردي اسـت که از کارنامشـازده در این مصـا  
ــت فاقد هرگونه خیر ــیري، ( اس ــوي جا نظمی گفتمانی بنا میاین . بنابراین در)14-15: 1384گلش ــود که یک س آن ش

 تجسم شر مطلق احتجاب قرار دارد که شازده واجد دیدي انتقادي و صـاحب خیر مطلق اسـت و سوي دیگر فخرالنسـاء
اند به . گویی شــازده و اجداد او هم آگاه بودهبرداز میان میوگو میان این دو نظم را ســازي مجال گفت. این دوگانهاســت
  اند به حفظ آن. ر بودهصِهم مُ ،خویش شر آمیختۀ جوهرِ
ها جنایت بودنِدلیلگونه دلیل عقلانی نداشــته اسـت. فخرالنســاء به بیهاي تبار شـاهی هیچاین گفتمان، جنایتدر   

یده یســازي شــري زا. در این گفتمان)100: 1384گلشــیري، ( کنداصــلی نظم رویاروي خود اشــاره می ۀچون خصــیصــ
شاهی فاقد عنصر  تبارِ بنابراین قدرتِتوان با تمسخر به آن نگاه کرد. شود که عنصر عقلانیت در آن وجود ندارد و میمی

شود. این قدرت برهنه ناتوان است که گفتمانی را پدید هژمونیک اسـت و تنها زوري است که بر پیکر قربانیان اعمال می
ــایتآورد که قربانیان  ــی در مبارزه با این قدرت  بارض ــود. اگر این گر میجلوهبه منطق آن تن دهند. از این رو تناقض ش

ین ا قدرت هژمونیک نبوده و نیسـت دیگر چه احتیاجی اسـت به مبارزه با آن از طریق کتاب و آگاهی. در نگاه گلشـیري
ایستد و چون پايرابزارهاي خویش اعم از سلاح و ثروت توانسته است که ب بآگاهی اسـت و به سب قدرت از اسـاس فاقد

خویش  ۀبینیم شازده در خانکه میآناین ابزارها را شـازده از دسـت داده است، ناتوان از تداوم منطق پیشین است. حال
  کردند. کند که اجداد او با رعایا مینیز این چنین نظمی را حاکم کرده است و با فخري چنان تعامل می

فاقد آگاهی  ستیز را در تضاد با چیزي قرار داده است که قدرت عریانِبخش و قدرتدر حقیقت، گلشیري گفتمان آگاهی  
ش ابزارهاي خوی ،عریان ؛ چرا که اگر این قدرتِ محلی از اعراب ندارددیگر چندان  است. به این معنا تکیه گلشیري بر آگاهی

 هاآنیابند که قدرت مقابل زمانی معنی می روشنفکريماند. آگاهی و بخشی باقی نمیرا از دست داده باشد، نیازي به آگاهی
ابی انتخ صرفاًاي از آگاهی و واجد گفتمانی خاص باشد. از این رو آگاهی فخرالنساء کارکردي تاریخی ندارد و نیز صاحب شیوه

که شازده را به قتل رساند. تواند به جاي کتاب به مصادره اموال شازده دست زند یا آناست شخصی براي مبارزه. او می
ود چرا که او خ ؛شکست است بی آنکه کسی او را به معارضه بخواندوم به کاگر این نظم را بپذیریم شازده محهمچنان که 

  . )18-19: 1384گلشیري، (هاي آبا و اجدادي را فروخته است و کمر به نابودي تبار خویش بسته استزمین
تبار شاهی هژمونیک نیست  اشاره شد، قدرتِ ترپیشچنان که  :قدرت استبدادي و ناتوانی از تسخیر روح مقاومت

ـــت ،در رویارویی با قدرت مقابل خویش ،کننده را به همراه ندارد. از این روو گفتمـان قـانع  ناگزیر به حذف فیزیکی دس
آورد و ســـوزان روي میآخر به کتاب درصــحنۀ ،بردزمانی به جســم و مال گروه خیر هجوم می که قدرت فائقزند. می
خواهد با روح فخرالنساء . شـازده می)65: 1384گلشـیري، ( را از میان بردارد -نه خود آگاهی -آگاهی ۀخواهد وسـیلمی



  1402نشریه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل سوم / تابستان                                                                                       22

 

و این عشــق  گذردهاي او میعاشــق آن چیزي اســت که پشــت چشــم ،روازاین و بر آن چیره شــود. ارتباط برقرار کند
حال، خصــلت اســتبدادي او تنها با زنی مطیع امکان پیوند عینر. دشــدن اســتکردن و مالکدخومال همچنان از جنسِ

، النساءدهد که عشق شازده به فخرنویس شدن فخري به این گواهی میدارد. دوگانه شـدن شازده در این صحنه و خفیه
و  الضمیر او استبراي این دوست دارد که بیانگر مافی صـرفاًاو جسـم فخرالنسـاء را  .مالکیت بر روح او اسـت حقیقتدر 
هاي ها نشست و از پشت آن شیشهتوان جاي آن چشممی گذشت؟ چه طورپشـت آن پیشـانی صـاف چه می«گوید: می

روحی فخرالنساء  ۀاز این رو شکنج .)100: 1384(گلشیري،  »قطور عینک به من، به فخري، به اشـیاي عتیقه نگاه کرد؟
فخرالنساء ما را به  ةمعاشقه با فخري بالاي سر جناز صحنۀکه جسم او از میان رود. ندارد از این یبندد و باکرا به کار می
بینیم که شازده در که روح فخرالنساء هنوز زنده است و شازده به آن دست نیافته است. در اینجا می رسـانداین نکته می
آخر داستان  درصحنۀکه به همین دلیل است شـود دهد و از درون پوك میهویت خویش را از دسـت می، این دوگانگی

  .)117: 1384گلشیري، ( آوردنام خویش را به یاد نمی
گلشیري، ( »ري تو خوبیخف«رالنساء خطاب به فخري است: خي فگفته ،در متن اثر شدهرتکرا ۀدیگر جمل :خیر و شر

دانیم که فخري به خلاف میل خود، اسیر امیال شازده شده است. او باید به خواست شازده گاه می .)78و 107: 1384
گوید کند. او میخویش القا می ةنویسنده نظري دیگر را به خوانند بینیم کهجا میاینرفخري بماند و گاه فخرالنساء شود. د

. خیري که در تاریخ نادیده گرفته شده است و اندواجد خیري درونی بوده ها،برخی از قربانیسر سیاه، در آن تاریخ یک
را چیزي عارضی و  يدستی افراد جامعه با تاریخ استبدادخواهد همباید فخرالنساء مدام به آن گواهی دهد. نویسنده می

در ادامه  توانست مسیري دیگر پیش راه تاریخ گذارد.شد، این خیر میاهم میکند که اگر مجالی فراز روي ناچاري معرفی
ترین بخش و محور ي اخلاقی و کارکرد آن در داستان بازخواهیم گشت؛ چرا که این دوگانه اصلیمقاله به این دوگانه

   گفتمان حاکم بر اثر است.
شان از این سیستم، تا جذب یا دفع ةاستبدادي و شیوهاي نظم قربانی :قدرت ابزاريهاي نظم استبدادي و قربانی

که پدر فخري  -و باغبان -کالسکه رانی که فلج شده است -مراد کنند.حدي ما را به نگاه ثنوي حاکم بر اثر راهبري می
قربانیانی هستند که پیوند خویش با قدرت را از طریق دریافت پول حفظ  -است و راضی به ماندن او در خانه شازده نیست

نشانی از عذاب وجدان به چشم  هاآنرو در جملات اینزاند و اکردهردر ازاي دریافت پول خاموشی اختیا هاآناند. کرده
ها را سرزنده نگاه و باغبان درخترانده است پیش میاند. مراد کالسکه را بهابزارهاي سیستم قدرت بوده هاآنخورد. نمی
  است.  کردهو آب حوض را عوض می داشتهمی

خواهند این زنجیر را بگسلند. معتمد میرزا و گیرند که آگاهانه میناآگاه در کنار قربانیانی قرار می يهااین قربانی  
اند مقاومتی در برابر توانستهاند، میکه خود بخشی از سیستم قدرت بوده هاآناند. دختر او فخرالنساء هر دو از این جمله

این امکان را بخشیده است که بتوانند به قربانیانی  هاآنبه  هاآناین سیستم به خرج دهند. در واقع موقعیت طبقاتی 
یابیم که قدرت وجهی ز در میدر اینجا نیکنند که واجد قدرت است. ها خیري را نمایندگی میصرف بدل نشوند. پس این

شود و سرکوبی در ابزاري دارد نه منطقی خاص. گویی اگر خیراندیشان قدرت را قبضه کنند، نظمی دیگرگون حاکم می
گلشیري، ( ي فخري و فخرالنساء نیز از جنس آمریت شازده استدهد که رابطهمتن داستان نشان می براي مثال کار نیست.

تنها تفاوت این آمریت با فرمان دادن  او هرگز در نقش فخري به عنوان خدمتکار تردید ندارد.. )12و  14و  15: 1384
بنابراین قدرت فاقد نگرد. کند و او را به چشم ترحم میشازده به فخري این است که فخرالنساء از فخري به خوبی یاد می

ي اصلی حاکم بر اثر همان به نظم ضداخلاقی. دوگانه و گاهکند نظم اخلاقی خدمت می گاه به و جوهري مستقل است
  آفرین. رگاه اخلاقی است و گاه ش ،است و قدرت نیز بنا به اتصالش به این دو جوهرر اخلاقی خیر و شي گانهود

ناسیم شر بش یعنی خیر را اگر بخواهیم به نحو ایجابی و در نبودِ ؛ندارنددر داستان  خیر و شر تعریفی دقیق ۀدوگان  
احساس در میزان تعارضی که  یااقدام  ،چشم ما عیان کرده است که هر فرد بریم. نویسنده شري را پیشراه به جایی نمی

 شوند. به همین دلیل خوبی و خیر گاه در کالبد معتمد میرزايِ کنند، به صفت خیر متصف میبا این شر از خود ابراز می
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. بنابراین يدر وجدان دردمند فخرگاه و  سراحرم کند گاه در کالبد منیره خاتون ساکنِوابسته به خاندان قاجار جلوه می
 ،شود. بنا به توضیحات پیشینداستان و فاعل تاریخ شر است و خیر تنها در مخالف خوانی با این شر تعریف می پیش برندة

افراد را فارغ از اعتقاد، جایگاه طبقاتی  دهدمعیاري است که به ما اجازه میآنکه چه چیز را شر بدانیم،  ةتصمیم ما دربار
  شان با آن شر، خیر تلقی کنیم. برحسب میزان مخالفت ،شانجنسیتو 

ساز نیستند، وجه ایجابی ندارد و تمایزهاي درونی آن سرشت گونههیچاز آنجا که خیر  :ساختهدخیر جمعی یا خیر فر
نین این داستان، چهر کس که بتواند شر را بنامد در جایگاهی نشسته است که میزان و ترازوي اخلاق است. فخرالنساء در 

هایی از توانسته با گزینش صحنه و کند فخري خوب است. او ترازوي عدل استجایگاهی دارد و او است که تعیین می
خورده به تصمیم فرد. فردي که شود گرهدودمان شاهی را به شر موصوف کند. پس خیر و شر اجتماعی امري می ،تاریخ

با خواست او خیر نامیده  خوانییا ناهم کند که افراد در خوانشفردي را وضع میسواد دارد و کتاب خوانده، میزانی 
کند. شوند یا شر. تقلیل سیاست به اخلاق و تقلیل اخلاق جمعی به اخلاق فردي سرشت این تحولات را بازنمایی میمی

گویی که در آن شر شود. تکمیگویی خیر تبدیل وگوي میان خیر و شر به تکاگر چنین نظمی را بپذیریم، آن گاه گفت
شود که نامیدن آن، تباهی آن را رقم ی میماند. شر شیئشود و دیگر مجالی براي سخن گفتن او باقی نمیمعین می

با جملاتی کوتاه به تکمیل داستانی  صرفاًوگوي شازده و فخرالنساء، شازده یاراي گفتن ندارد و زند. از این رو در گفتمی
  کند.کمک می کند،روایت میکه فخرالنساء 

او نیز  .کندبودن را نمایندگی میمنیره خاتون دیگر فردي است که قربانی :دینی هاي محذوف و گفتمان غایبِ قربانی
: 1384گلشیري، ( دهدنشان می بازي کردنخویش را در دیوانه شدن و با آب  خیر بودنقربانی نظم استبدادي است ولی 

جا باید توانند بیانگر نگاه نویسنده باشند. در اینخود می، هاي حذف شدهدهد بخش. چنان که فرکلاف نشان می)96
محروم از ارضاي نیازهاي طبیعی  که نیز هاآن ؟اندچرا سرنوشتی نظیر منیره خاتون نداشته سراحرمپرسید که باقی زنان 

مجازات منیره خاتون در پی آن است  ۀنویسنده با ترسیم صحن ؟انداند، چگونه به این نظم پاسخ دادهبوده سراحرمخود در 
کشد به ما که منیره خاتون خسرو را به آغوش میاي که تابعیت دیگران را ناشی از ترس نشان دهد. بازگشت به صحنه

 هاآناند و گویی پاي روضه نشسته سراحرمکند. در این صحنه باقی زنان هاي محذوف کمک میقربانی ةسیم چهردر تر
در  شود کهنادیده بگیرند. به این معنا در این صحنه پاي چیزي به داستان بازمی را سرکوبگراند که این نظم راهی یافته

کند که اثر گلشیري مغفول مانده است یعنی دین. گویی در این صحنه دین نقش همان گفتمان هژمونیکی را بازي می
کند که با نظم آزادانه که قربانی را از بند برهاند، او را مجاب میگلشیري قدرت فائق را فاقد آن دانسته بود. دین بدون آن

فخرالنساء در اثر توجیه شود، باید گفتمان او را پیشاروي  روشنفکريود نقش هماهنگ شود. به بیان دیگر اگر قرار ب
  .دادیمگفتمان دین قرار می

 جدِ  داند که در صحنه پناه بردن مادرِاز سویی دین را متعلق به قربانیان می ؛ی گرفتار آمده استضگلشیري در تناق  
به عهده دارد و از سوي دیگر با توجیه اعمال شازده و  مثبتنقشی  ،ي یک روحانی و عذاب وجدان فخريبزرگ به خانه

واصل میان خیر و شر همین عنصر است و  ۀشر است. بنابراین پیداست که حلق هم نوا با سراحرمکردن زنان سرگرم
گسستی است تحمیل شده به داستان. در بستر دین که وجه  ،شده میان خیر و شر، بنا به کارکردهاي دینگسست ترسیم

هاي با تصمیم هاآنمیان خیر و شر و پیوند زدن  مونیک قدرت فائق است دیگر امکان ترسیم چنین جدایی قاطعیهژ
  فردي میسر نبود. 

 استبدادي هستند که رحم و شفقتی در آن پیدا نیست. گربیان ،اجداد شازده شده از اعمالِبرگزیده خاطراتِ :مخاطب اثر
هاي فرد مستبد به یک اندازه در معرض خشونت ،تابع ووجود ندارد و عاصی  اتدلیلی براي جنای در این نظم استبدادي،

 ؟اند؟ مخاطب کتاب چرا باید از این دریچه به تاریخ نگاه کندها برگزیده شده. پرسش این است که چرا این توصیفهستند
خوانندگان را در  رسد نویسندهفته است؟ به نظر میاجداد شازده، رنگی دیگر به کار نر يچهره چرا جز سیاهی در ترسیم

هایی بینند. او به عمد باید صحنهتاریخ دارند و شاید در این گذشته خیر می ةنشانده است که رأیی متفاوت دربارجایگاهی 
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 نظرمو ه صدانهد و هممیقضاوت پیشین خود را وا ،برگزیند تا اطمینان یابد که خواننده، پرتکرار از جنایات بس موحش
ته اي است بعید و اگر به این نک، فاصلهبینیممیاي که در این جا میان نویسنده و خواننده فاصله شود.مینویسنده  با 

اي از ، در نتیجه سازهاستفکر توضیح دادیم، نویسنده یا روشن ترپیش، چنان که و شرمعیار خیر  واضعِ دقت کنیم که
بر صدر نشسته است و عوام ناآگاه و فارغ از اخلاق، براي  ،اخلاق آگاه و واضعِ  فکرِن روشنآید که در آقدرت پدید می

تر ب قاطعبه مرات نهد کهرا پیش می استبدادي ،ما. پیداست که این نظاشندهاي او بفرمانسپارِ انسانی زیستن باید گوش
  .است استبداد اجداد شازده تر ازو مهلک

نا شده خیر و شر ب ۀگلشیري، بر دوگان اثرِ گفتمانِهاي پیشین نشان دادیم که طور خلاصـه در بخشبه :سـطح تبیین
به جوهر خیر نزدیک  آن،با  الفتشخمیزان م فرد به اقتضاي که هر مطلق شري است ،شاهی مِنظا ،و از این منظر ،اسـت

در راه شر نیز چنان که در راه خیر هم را هاآنتوان می و ابزاري دارند ۀقدرت و دین هر دو جنب ،شود. در این گفتمانمی
 ۀخویش را از دست داده است و وظیف ابزارهاي پیشین ،زدهدو استبدا هم کهنادانیم که این نظچنین میهمبه کار بسـت.

  .آوردجان وارد ي آخر را به این پیکر بیآن است که ضربه کرفروشن
آن زمان  روشــنفکريهاي نوشــته شــدن اثر و گفتمان ۀناگزیر باید به زماننین گفتمانی هاي چبراي اطلاع از ریشــه  

در ا چند صباحی ربه همین دلیل  داشت و فکري ی بود که با حزب توده قرابت روشـنفکرانبازگردیم. گلشـیري از جمله 
ستی درت را حزبی مارکسیزندان گذرانده بود. حزب توده با خوانشی مارکسیستی از تاریخ ایران، بر این باور بود که اگر ق

 طبقه ایجاد کند. مانعاي بیجامعه ،مبتنی بر مالکیت خصوصی داريِسرمایه تواند با انحلال سیستمِمی ،آوردربه تصرف د
ــتم حاکم و دربار بود تحقق این آرمان، ــیس ــر حاکم بر تاریخِندس ــلی یا همان ش ــمن اص ــاه ،ایران . پس دش  و نظام ش

و  داشتمیمیان برنظام شاهی را از ، تاریخ به سوي هدفی در حرکت بود که هاآن ةبه عقید شد.دانسته می شـاهنشاهی
تولید آسیایی  يِگذاشتن ایدهبا کنار هاآنمحتوم بود.  بخشی به جامعه براي تسریع این روندِآگاهی روشنفکريي وظیفه

به این عقیده  -کنار گذاشته شده بودنداي مارکس از تاریخ چهار مرحله ،هاي شـرقی چون ایرانکه در آن ملت-مارکس 
ــر حاکم بر آن ــرزمین و خیر و ش و   اســت نیز از جنس همان چیزي اســت که در غرب بوده ،رســیدند که تاریخ این س

به باور اعضاي  .)1375(مسکوب،  اي اسـت که لنین و اسـتالین از آن دفاع کرده اندچپ همان وظیفه فکرِروشـنوظیفه 
در لک خویش کرده بودند، ها که زمین را مِطبقه بورژوا که مالکیت ابزار تولید را به دســـت داشـــت و فئودال این حزب،

گذاشتند، خیر انگاشته همان پرولتاریا که از کار خویش در تولید مایه میکشـان یا و زحمت شـدندمی شـر تلقی جایگاهِ
ــرمایهمی ــاس منطق نظام س ــر بر اس ــدند. در این ایدئولوژي خیر و ش ــتند و جدایی ش بر  هاآنداري تعریفی ایجابی داش

گاه به محض شـناسایی جای ،واقعیات تاریخی نیز چون عرصـۀ . بنابراین در ادبیاته و مالکیت ابزار تولید بودحسـب طبق
حزب توده که مشخصات  موردعلاقۀصورت  میسر.هم داوري به تبع آن و  شدمیچیز روشـن و شفاف همه، طبقاتی فرد

کرد که پیش از نوشـــته حزب توده از ادبیاتی دفاع می کرد، رئالیســم اجتماعی بود.پیشــین را به بهترین وجهی ادا می
عامل اصلی اختلاف، موتور محرك تاریخ و معیار بازشناسی  ،و پذیرفته باشد که طبقه شدن به این قضاوت تن داده باشد

  لعاب زدن بر این طرح بنیادي را بر عهده داشت. ۀیسنده از اساس وظیفخیر و شر است. بنابراین نو
د، برخی به انجام رسی 1342که در سال  ،اصلاحات ارضی شاه و با 1332رکوب حزب توده پس از کودتاي سپس از   

ـــته قدرت خویش را حفظ کند.داري همرفتن زمینمیانکه با ازدیدند متفکران چـپ در ایران  ـــاه توانس  هاآن چنان ش
ـــعیت انقلابی تو ـــت. یعنی حتی پس از الغاي امتیاز زمینأپـذیرفتنـد کـه وض داري مان با آگاهی انقلابی جلو نرفته اس

خود بیانگر تردیدي بود که  ،هاي حزب تودهانشعاب نماینده آن است.ي است که شاه ورچنان جامعه اسـیر قدرت شرهم
سر از آرمان عدالت اجتماعی نگسستند، اما در تحقق چنین هر چند یک هاآنایرانی خانه کرده بود.  روشنفکراندر جان 

  .  )1399اي، خامه( کردندهایی تازه و مسیرهایی نو را جستجو میآرمانی طرح
 تشــکیل و 1340در ســال  ســیس نهضــت آزاديأت ،1342خمینی با شــاه در ســال  االلهآیتاز ســوي دیگر مخالفت   
را به تجدید  هاآن -به وجود آمد 1344مثال مجاهدین خلق در ســال براي  -مخالف با شــاه مذهبیِ گرايِچپ هايگروه
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داري در راســتاي ها و پاســدار ســنت بود، اکنون شــکلی از دیننظر درباره دین ســوق داد. اگر تا دیروز دین افیون توده
هم  برندهپیش باشـــد و مترقی توانســـتهم می هاآنهدف  در نســـبت باکرد. بنابراین دین حرکت می هاآنمقاصـــد 

  برنده.توانست ارتجاعی باشد و عقبمی
بیند که فراریان از ستم را از سویی آن را حامی خیر در جهان می ؛ین اثر نگاهی دوگانه به دین داردگلشیري نیز در ا  

فرد ظالم را تسلی  کارکردي شرآفرین دارد و آورد و از سوي دیگرهاي ستم دیده را به درد میدهد و وجدان انسانپناه می
  دهد.بران را به پذیرش شرایط سوق میخوانی ستمدهد و با روضهخاطر می

ـــیحِ   ـــیر تـاریخ در بـازتوض ـــیري مدیون خوانش ، همدهدرا وعـده می داريزمین حتمی کـه افول ،مس چنان گلش
 دهد وداري ارجاع میعنوان زمینمارکسـیسـتی از تاریخ اسـت. او در متن اثر بارها به ابزارهاي قدرت شاهزادگان تحت 

ــقوط زمین ــاند. بازمی هاآن فروریختنِ هیمنۀ را علت داريس ــناس ــر، پاي ش ــد، در مبارزه با این ش اما چنان که گفته ش
توانند در مبارزه با شر سهمی شان میتوجه به جایگاهافرادي از طبقات متفاوت در میان اسـت و هر کدام از این افراد بی

فروریختن این سیستم است.  هاآنغم وهم ،اند، اماآمدهفئودال  از دل طبقه اگرچه ند. معتمد میرزا و دختر اوداشـته باش
ما را به یکی دیگر از  ی و فردي،چنین ترســیم ســتم شــاهان در قالب امري ضــد اخلاقآزادي این افراد از بند طبقه و هم

که به سراغ کم و کیف تاثیرگذاري این مکتب اگزیستانسیالیسم. پیش از آنرساند؛ یعنی هاي فکري گلشـیري میریشـه
فکري در نظر گلشـیري برویم، بهتر اسـت خلاصه کنیم که تاریخ حاکم بر رمان از منظر عینی همان تاریخ مارکسیستی 

ـــت. ـــم اجتماعی اس ـــیري در پرداختن بـه این نظم از منطق رئـالیس ـــوي ب -تنها فرم مقبول حزب توده -و گلش ه س
  اگزیستانسیالیسم تغییر مسیر داده است. 

اي همراه هاي تودههر چند گلشـیري در خوانش تاریخ با آراي چپ :چرخش از مارکسـیسـم به اگزیستانسیالیسم
ها بود، چرخش او به سـوي اگزیسـتانسـیالیسم موجب شد که او دیگر چنین منطقی را در تحلیل شخصیت افراد و گروه

د از مناسبات اجتماعی اصلی بود تردی فرد در اگزیسـتانسـیالیسـم باور به اختیار فردي و برگذشـتنِ باور نداشـته باشـد.
گلشیري از اعضاي  هاي طبقاتی برگذشـت.و در نوشـتن از این الزام تعلق داشـتطبقه بورژوا  به شـدناپذیر. بنابراین می

خود او نوشــتن شازده شـناس، نویسـنده و شـاعر. اصـلی جنگ اصـفهان بود که متشـکل بود از افرادي تاریخ پژوه، زبان
  .  )79: 1380همراه با شازده احتجاب، ( دانداحتجاب را حاصل نوشتن و نقد شدن اثر در جلسات این گروه می

ــیالیســم بود. اما با ترجمه آثار ژان روشــنفکرانگرایش این عده همگون با دیگر    ــارتر، که یکی از ایرانی ســوس پل س
انجام داده بود،  1348در سـال  -عضـو همین حزب -را ابوالحسـن نجفی -ادبیات چیسـت نوشـته ژان پل سـارتر -هاآن

گزستانسیالیسم از منظر اهاي این مایهله گلشـیري به اگزیسـتانسـیالیسـم گرایش پیدا کردند. بنماز ج ،برخی از  اعضـا
. آزادي به فرد چه در مقام نویســـنده چه در مقام فعال )1400حیدري و شـــریفی ابنوي، (ادبی، توجه به آزادي فرد بود

اي خاص نباشد. فرد مخیر بود که به انتخاب دست زند و از این طبقه ةنمایند صرفاًبخشید که سـیاسـی این امکان را می
یا که  تعهد را  ماندمی نویس متعهدطریق به خیر یا شـر خدمت کند. خدمت به خیر و شر به این امر راجع بود که رمان

بود، یکی از شـــرهاي جهان همین نظام طبقاتی حاکم بر جامعه ســـارتر که خود مارکســـیســـت  . در نظرگذاردمیفرو
در  -به جاي محکوم کردن او به تبعیت از طبقه -تیار دادن به فردخاین شـرشناسی و ا. تلفیق )233: 1348سـارتر، (بود

هایی را به تصـویر کشد که بر کوشـد که از نگاه تنگ طبقاتی برگذرد و انسـانآید. او نیز میکار گلشـیري به چشـم می
است که خواننده بتواند از آزادي  کار نویسـنده ترسیم شر در کالبدياند. خلاف منافع اقتصـادي خویش، خیر را برگزیده

ـــت که با خویش براي عبور از آن بهره گیرد. مخاطب اثر دیگر طبقه بر خیر بودنش، او را به عمل  تأکیدي پرولتاریا نیس
چنان که سارتر یابد که فردي است قادر به انتخاب. همشـود و او درمیبرانگیزیم. در این نظم پاي انسـان به تاریخ باز می

به  ،دار که شري در جهان حضور داشته باشد و نویسنده با نشان دادن مظالم آنمادامی کاري است معنا نوشتنوید گمی
  .  )95: 1348سارتر، (توان از این شر فرا رفتافراد یادآور شود که می
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گیرد و با خدمت به انتخاب را به دوش می مسؤولیتاست که  یمتعهد آن کس ةنگاه سارتر، فرد اصیل یا نویسنددر   
چنین انتخابی فخرالنساء و پدر او هستند که بر دو راهی  ةآید. در داستان گلشیري، نمایندآن بیرون می ةخیر، از عهد

اند. در این مبارزه هر دو به نحوي از جسم خویش و منافع طبقاتی حفظ منافع یا مبارزه با شر، مبارزه با شر را برگزیده
قشه نیست. به انتخاب و چگونگی تحقق خیر چندان محل منا ةاند. در چنین نگاهی، شیواند و خادم خیر شدهعبور کرده

به دست شروران تاریخ خیر خواهند بود و اگر است  اگر خادم فردي شوند که خیر را برگزیده ،همین سبب قدرت و دین
هاي او، در اگر چه تکیه سارتر بر فرد و انتخاب شود.. پس تحلیل قدرت و تحلیل دین امري فرعی میاست شر ،فتندبی

که خیر و شر در جهان اجتماعی اموري رساند اما به سبب آنچندوجهی یاري میهاي نویسی به ترسیم شخصیترمان
که داده شده  بود، هاییگزینه، اختیار انتخاب میان نبود، این اختیار در نهایت هاآنخارج از دخالت فرد بودند و او واضع 

کاست. رمان را به سطح اخلاق فرو می ،عملبودند. تلفیق نگاه مارکسیستی که خیر و شر را یافته بود با انتخاب فردي، در 
کلمات و از سویی  اندازي و گزینشِطرح ،هادر حال نوشتن و آزاد در خلق شخصیت بودمتعهد از سویی فردي  ةنویسند
هاي موحش در کتاب گلشیري، و تهی کردن هایی اخلاقی. از این منظر ترسیم صحنهبه انتخاب میان دوگانه بودمقید 

، چنان اشیاء فاقد روح هاآند که با یبخشاین فرصت را می هاآنشازده و اجداد او از هرگونه شفقت و کارکرد، به مخالفان 
همگی به حکم آن خیر و شر  هاآنروایت تاریخی یک سویه از  و برخورد کنند. در این جاست که تمسخر اجداد شازده

  شوند. آمریت فخرالنساء به فخري مجاز است و آمریت شازده ضد اخلاقی و شر.ی مجاز تلقی میبیرون
  

  گیرينتیجه
 کند که موضوعاي در نگاه به تاریخ عرضه میدر این مقاله نشان داده شد که رمان گلشیري روایتی از تاریخ و شیوه  

ه این بنا ب در خود نهان دارد. ،مبتنی بر خیر و شر از تاریخبرداشتی اخلاقی و ؛ نگاهی که استاستبداد  ور آنحاصلی و م
ر اي است داصیل با آن مبارزه شري است اخلاقی و فردي و مبارزةکه نظمی سیاسی باشد، نگرش، استبداد بیش از آن

داران منفور در دیدگاه مارکسیستی پراهمیت دیگر این است که نمایندگان شر همان زمین نکتۀ ق.سطح آگاهی و اخلا
شدن . تعارض میان دیدگاه جبرگرایانه و قائلشودمیمارکسیستی قرائت  نۀهستند و تاریخ بر طبق خوانش جبرگرایا
 هایی که در گفتمانل و تناقضاین معض سی رمان شازده احتجاب است. ریشۀحیثی فردي و اخلاقی براي شر، معضل اسا

چپ به  اندیشۀ . او در گردش ازگرددبازمی و تبار فکري او به ذهنیت گلشیري ،کنندخود را هویدا می این اثر
به ناچار او را گرفتار  ،تر براي خلاقیت ادبی خویش فراهم آورده است، اما تعهد قلمگرچه میدانی وسیع اگزیستانسیالیسم

به بیان خوان با متن اثر و روایت تاریخی مستتر در آن نیست. تی نگاه داشته است که چندان همنوعی نگرش مارکسیس
کوشد که از این دیدگاه عدول کند تا بتواند رد میدیگر او در سطح کلان دیدگاهی جبرگرایانه به تاریخ دارد و در سطح خُ

است که گفتمان اثر را نامنسجم و گسسته کرده  آوردن این دو همان چیزيهایی مختار و آگاه بسازد و جمعشخصیت
  است. 

 

  منابع 
 36-9)، 2(7، نقد ادبی ،احتجاب از چشم انداز نظریات یونگبررسی رمان شازده  ،)1388( فرین، فریدهآ. 

 مطالعات  ،)زدگیغربدر مصارف با دیگري (بازخوانی سه رمان فارسی در پرتو گفتمان  ،)1386( بهیان شاپورو  اباذري، یوسف
 .130-99)، 3(10، فرهنگی و ارتباطات

 ي رویکرد نوفرویدیسم کارن هاي رمان مدرن شازده احتجاب بر مبناتیپولوژي شخصیت ،)1398( و همکاران اکبربالایی، نسیم
 .20-7)، 3(7، هاي ادبیپژوهشنامه مکتب ،هورناي

 پردیس دانش. تهران، ،تجدد بومی و بازاندیشی تاریخی ،)1395( طرقی، محمدتوکلی  

 ادب پژوهی ،رمان شازده احتجاب هوشنگ گلشیري هاي روایی دربررسی تکنیک ،)1388( قلاوندي رو زیباحسن لی، کاووس ،
7-8)3 ،(7-26. 



 27                                                                                                                                                          شازده احتجاب يگفتمان انتقاد لیتحل

 

 پژوهشنامه نقد  ،هاي مدرن فارسیاگزیستانسیالیسم بر نخستین رمانثیر أت ،)1400( شریفی ابنوي و مصطفی حیدري، محبوبه
 .78-60)، 10(24، ادبی و بلاغت

 175-162)، 24(136، بخارا ،از حزب توده 1326ملکی و انشعاب  خلیل ،)1399( اي، انورخامه. 

 تهران، زمان. ترجمۀ ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی، ادبیات چیست؟ ،)1348( سارتر، ژان پل 

 8(12، پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،روابط قدرت در رمان شازده احتجاب ،)1388( غلامی نژاد و محمدعلی صابر پور، زینب ،(
99-124.  

 تهران: نشر دیگر. احتجاب همراه با شازده)، 1380(گردآورندگان) (طاهري فرزانه و عبدالعلی عظیمی . 
 ستوده.، تبریز، )2(ج  مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی تاملی درباره ایران:). 1385( طباطبایی، جواد  

 87)، 6(15، بهارستان سخنبررسی جایگاه زن در مقایسه تطبیقی بوف کور و شازده احتجاب. ، )1389( عادل زاده، پروانه-
102.  

 مطالعات ادبیات نویسی در ایران و مصر. بررسی تطبیقی علل پیدایش رمان ،)1392( بوریازاده و فرزانه فرخ نیا، مهین دخت
 .114-91)، 0(26، تطبیقی

 علی بهرام پور، رضا ذوقدار مقدم، رامین فاطمه شایسته پیران، شعبانترجمه  ،تحلیل انتقادي گفتمان ،)1379( فرکلاف، نورمن
  ها.مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهتهران،  محمد جواد غلامرضا کاشی،کریمیان، پیروز ایزدي، محمود نیستانی، و 

 ) .نیلوفر. تهران،  ،شازده احتجاب ،)1384گلشیري، هوشنگ 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تهران،  ،هاي اسلامی و غربی در قرون وسطیمدارس و دانشگاه ،)1379( مجتهدي، کریم
  فرهنگی.

 610-587)، 14(56، ایران نامه ،ملاحظاتی درباره خاطرات مبارزان حزب توده ایران ،)1375( مسکوب، شاهرخ. 

 زده احتجاب، سمفونی مردگان و گرگهاي زن در آثار رئالیستی شاتحلیل شخصیت ،)1400( شوهانی و علیرضا ملکی، فرشته، 
 .70-52)، 5(13، هاي ادبیپژوهشنامه مکتب

  ،مطالعات ). 1305تا  1285هاي ایران (سال ۀدر تاریخ مشروط روشنفکريتبارشناسی  ،)1392( توفیق و ابراهیم فرجادناطقی
 .186-160)، 7(24، اجتماعی ایران

 تفسیر و  ،زده احتجاب از منظر زبان و جنسیتکاربرد واژگان در رمان شا ،)1393( بهمنی مطلق و یداالله نجفی عرب، ملاحت
 .142-121)، 6(20، تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا)

 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت ،زنانه در شازده احتجاب عریف هویتچالش گفتمانی در بازت ،)1401( ولی پور هفشجانی، شهناز، 
27)11 ،(106-127. 

 140-111)، 6(21، ادب پژوهیاز شازده احتجاب گلشیري. » لکانی«خوانشی ). 1391( يدمولوو فواد  خواستی، حامد؛دیز. 

   



  1402نشریه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل سوم / تابستان                                                                                       28

 

 

 


